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 االله ا����ن ا����م

 ي مؤلف مقدمه

اء و رسولان، یانب ان و درود و سلام بر اشرفیش و سپاس از پروردگار جهانیستا

 ن.یه وآله وصحبه أجمعیالله عل یامبر ما محمد صلیپ

ی بلند کردن ریش و اما بعد: این مبحثی است متواضعانه که احادیثی که درباره

حرام بودن تراشیدن آن را بیان داشته است را جمع آوری کرده است؛ همان چیزی که 

ةِ ... « کنند باعث شده تا مسلمانان به دشمنانشان تشابه پیدا ذَّ قُ ةِ بِالْ ذَّ قُ وَ الْ ذْ  »...حَ

نافرمانی کنند، و پروردگارما سبحانه و تعالی  ص از امر پیامبرشان محمدو 

ْ َ�هۡ  تطُِيعُوهُ  �ن﴿ی این نافرمانی فرموده است: درباره ترجمه:  ]٥٤[النور:  ﴾تَدُوا

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ لۡ فَ ﴿ فرماید:و می ».ایدو اگر از وی اطاعت کنید هدایت یافته«  ُ�َالفُِونَ  �َّ
مۡ  َ�نۡ 

َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
. ترجمه: ]٦٣[النور:  ﴾أ

ای خواهند شد و یا به کنند بدانند که گرفتار فتنه پس کسانی که از امر او نافرمانی می«

 .»عذاب دردناکی مبتلا خواهند شد
خواهم تا عمل نوشتن یمش میم با توسل به اسماء و صفات کریکرو از خداوند 

تش خالص گرداند و به من و برادران مؤمنم علم با یکسب رضا ین کتاب را برایا

د, همانا یدر بهشت و نجات از جهنم را عطا فرما یمنفعت و عمل صالح و رستگار



 بررسی حکم ریش در اسلام  4

 باشد.یدعاها م یپروردگارم شنوا

 على آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.وصلی االله علی نبينا محمد و
 دةیالحد -منی

 ه١٤٢٨صفر  ٩، مسجد السنة

 یم محمد الوصابیابو ابراه

 



 

 

 
 

 فصل اول:
 سیبیل ١واجب بودن بلند کردن ریش و گرفتن

ها  لسیبی...«اند: فرموده ص آمده است: پیامبر ب از عبدالله ابن عباس -1

  .»ها را بلند نمائید... را کوتاه کنید و ریش
 ).٩٤٢٢)(١٠/١٩٤( »الأوسط«[طبرانی در 

إشراقة أولي النُهی في حكم الأخذ « ابو ابراهیم: (حسن لغیره)، همانطور که در

 ].آمده است ٣٣-٣١ی صفحه »من اللحی

هایتان را بلند کنید  ریش«که فرمودند:  ص از پیامبر  از مردی از انصار -٢

 .»و به یهودیان تشابه پیدا نکنید
 ).٢٢٧٠)(١٤٦-٤/١٤٥( »التاریخ الکبیر«ر [بخاری د

از عبدالسلام الریمی،  »الإشراقة«ابو ابراهیم: (حسن لغیره)، نگاه شود به 

 ].٣٦-٣٥ی صفحه

ها ... سیبیل«فرمودند:  ص که پیامبر ب از عبدالله ابن عمرو بن عاص -٣

در بین علمای امت در برداشت از این حدیث اختلاف وجود دارد و امام احمد بن حنبل و امام  -١

اند و امام ابوحنیفه و امام مالک شافعی رحمهما الله این کلمه را کوتاه کردن معنی کرده

 اند. (مترجم)رحمهما الله از ته گرفتن آن را معنی کرده
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 .»هایتان را بلند کنید ... را بگیرید و ریش
 ).٧٣٧٦)(١٨٥-٨/١٨٤( »الأوسط«[طبرانی در 

 ): (حسن لغیره)].٢٧٢٣شماره ( »صحیح الترغیب والترهیب«در  / شیخ آلبانی

ها را بگیرید و سیبیل«که فرمود:  ص از پیامبر  از انس بن مالک -٤

 .»ها را بلند کنید و به یهودیان تشابه پیدا نکنید ریش
 .»شرح معانی الآثار«[الطحاوی در 

در سند آن أبوجعفر عبدالله بن جعفر بن نجیح پدر ابو ابراهیم: (حسن لغیره) 

از  »الضعیفة«شود، نگاه شود به علی المدینی وجود دارد که ضعیف محسوب می

 ].٢١٠٧آلبانی شماره: 

پرستان یاد شد و او از آتش ص نزد رسول الله: ب از عبد الله بن عمر -٥

تراشند، پس با آنها ن را میهایشا کنند و ریشهایشان را بلند میآنها سیبیل«فرمود: 

 .»مخالفت کنید
ابوحامد  ،)٥/٢٢٢( »شعب الإیمان«) و در ١/١٥١بیهقی ( ،)٥٤٥٢[ابن حبان (

 .»حدیث الجزریین«، ابوعروبة الحرانی در »حدیثه«الخضرمی در 

): (اسناد آن جید ٢٨٣٤شماره ( »السلسلة الصحیحة« در / شیخ آلبانی

 است و رجال آن ثقات است)].

هایتان را ها را بلند کنید و سیبیلریش«اند: فرموده ص پیامبر:  ه از ابوهریر -٦

 .»بگیرید، و رنگ سفید موهایتان را تغییر دهید و به یهودیان و مسیحیان تشابه پیدا نکنید
 )٧١٣٢) و با لفظی دیگر (٨٦٧٢)(١٤/٣٠٥[امام أحمد: (

 صحیح دانسته است.آن را  ١٠٦٧شماره  »صحیح الجامع«در  /شیخ آلبانی

 آن را صحیح دانسته است]. »المسند«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تعلیقات وی در 

با مشرکین مخالفت «که فرمود:  ص از پیامبر ب از عبدالله ابن عمر -٧
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 ٥٥٥٤و  ٥٥٥٣[بخاری  .»هایتان را بگیرید هایتان را بلند کنید و سیبیل کنید، ریش

 کنند].لم با هم فرق میو لفظ بخاری و مس .٢٥٩و مسلم 

ها را ها را بگیرید و ریش سیبیل«که فرمود:  صاز پیامبر  از ابوهریرة -٨

 . ]٢٦٠[مسلم: .»پرستان مخالفت ورزیدبلند کنید و با آتش

گفتیم: ای رسول الله! اهل کتاب  ص گفت: به رسول الله  آمُامة الباهلی أبی -٩

در جواب فرمود:  ص کنند؟ اوان را بلند میهایش گیرند و سیبیل هایشان را می ریش

 .»هایتان را بلند کنید و با اهل کتاب مخالفت ورزید هایتان را بگیرید و ریش سیبیل«
بیهقی در  ،٧٩٢٤شماره:  »الکبیر«)؛ طبرانی در ٢٢٢٨٣)(٣٦/٦١٣[أحمد (

 .»شعب الإیمان«

 شیخ شعیب الأرناؤوط نیز آن را صحیح دانسته است.

 »صحیح الجامع«و  ١٢٤٥از آلبانی شماره:  »السلسلة الصحیحة«نگاه شود به 

 ].٧١١٤شماره: 

ای نوشت و او را به اسلام دعوت برای پادشاه فارس نامه ص رسول الله -١٠

را خواند آن را پاره کرد؛ وقتی خبر  ص ی رسول اللهنمود؛ وقتی پادشاه ایران نوشته

، ١عا کرد تا خداوند آنها را را پاره پاره کندرساندند برای آنها د ص آن را به رسول الله

ای نوشت با این مضمون  سپس پادشاه فارس برای کارگزارش پادشاه یمن باذان نامه

که در حجاز  )ص زنت را بسوی این مردی (رسول اللهکه دو نفر از مردان شلاق

ای دانا ندهکه نویس -باذان قهرمان خود بابویه  ،است بفرست تا او را برای من بیاورند

سرة گفته می -های فارسی بودبه نوشته
ُ

خ رَّ
ُ

شد را مأمور و مردی از فارس که به او خ

نوشت تا همراه آن دو به کسری (محل  ص ای توسط آنها به پیامبرکرد و نامه

 )ص حکومت پادشاه فارس) برود و به بابویه گفت: به سرزمین این مرد (رسول الله

 .ب از ابن عباس ۶۸۳۶و  ۴۱۶۲و  ۲۷۸۱و  ۶۴بخاری  - ١
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بر آن را برای من بیاور. آن دو حرکت کردند و به مردان برو و با او سخن بگو و خ

از آنها سوال کردند؛ آنها  ص ی پیامبرای از سرزمین طائف رسیدند و دربارهنخبه

در جواب گفتند: او در مدینه است، مردان طائفی از دیدن آن دو خوشحال شده و 

واهد به او ضرری خبهم دیگر گفتند: خوشحال باشید که کسری پادشاه پادشاهان می

 برساند و آن مرد (پادشاه کسری) برای شما کافی خواهد بود!.

رسیدند و بابویه با وی گفتگو کرد  ص آن دو به حرکت افتاده تا اینکه به رسول الله

ای نوشته است و گفت: همانا شاهنشاه، پادشاه پادشاهان کسری برای پادشاه باذان نامه

برای وی بفرستد؛ و او مرا انتخاب کرد تا همراه من بیایی؛ و از او خواسته است تا تو را 

و اگر بمانی [و  ،دارد اگر بیایی پادشاه پادشاهان به تو سود رسانده و از تو دست بر می

دانم او تو و قومت را هلاک خواهد کرد و سرزمینت را همراه ما نیایی] تا آنجا که می

های خود را  آمدند که ریش ص ول اللهویران خواهد ساخت؛ آنها در حالی به نزد رس

نیز از نگاه کردن به آنها  ص پیامبر ،هایشان را بلند نموده بودند تراشیده بودند و سیبیل

وای برشما! چه کسی به این کار شما را «کراهت نمود سپس رو به آنها نمود و فرمود: 

نموده است؛ به ما امر  -پادشاه کسری-آن دو گفتند: خدای ما  »امر نموده است؟

ولی خدای من به من امر نموده است تا ریش خود را بلند «فرمود:  ص رسول الله

 ،»برگردید و فردا بسوی من بیائید«، سپس به آن دو فرمود: »کنم و سیبیل خود را بگیرم

از آسمان خبر آمد که خداوند پسر کسری را شیرویه را بر وی مسلط  ص برای پیامبر

و وقتی آن شب فرا رسید پسر  ،کشدفلان ماه و فلان شب می گرداند و او را درمی

 کسری (شیرویه) بر وی مسلط شد و او را کشت.

شنبه پدرش را به قتل رساند، وقتی که ده شب واقدی گفته است: شیرویه شب سه

تر ای از ساعت وعده داده شده اضافهاز جمادی الأولی سال هفتم گذشته بود و لحظه

 نگذشت.
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 »الطبقات«) و ابن سعد در ٦٥٦-٢/٦٥٥( »كتاریخ الرسل والملو« [طبری در

 ).٢٥٥٠٢) (٥/٢٢٦) و ابن أبی شیبة (٤٤٩و ١/٢٥٨(

) گفته ٣٨٩ی(از غزالی صفحه »فقه السیرة«در تعلیقش بر  / شیخ آلبانی

 »الطبقات«ابن جریر از یزید بن ابی حبیب آنرا به شکل مرسل و ابن سعد در «است: 

باشد و ابن اند و سند آن صحیح مین بدالله به شکل مرسل روایت کردهاز عبیدالله ب

 ».از ابوهریره با سند سست آن را روایت کرده است »الأمالي«بشران در 

 ].٥٠صفحه  /از آلبانی »الدفاع عن الحدیث النبوي«نگاه شود به 

 



 

 

 
 

 فصل دوم:
 واجب بودن گرفتن سیبیل

 .»سیبیلت را بگیر...«فرمود:  ص گفت: رسول الله  از ابی عبدالله -١١
 ).١٧٥٩٤) و(١٧٥٩٣) (١٣٥و ٢٩/١٣٤[امام احمد (

صحیح  ٥٠حدیث شماره  »السلسلة الصحیحة«را در آن  / شیخ آلبانی

 دانسته است.

در (الجامع الصحیح مما لیس في الصحیحین)  / و شیخ مقبل الوادعی

 ) آن را صحیح دانسته است].٣٠٢-٤/٣٠١(

 آمده است که گفت: برای ما در ترک:  لکاز أنس بن ما -١٢

 گرفتن سیبیل. -

 کوتاه کردن ناخن. -

 از بین بردن موهای زیر بغل. -

 تراشیدن موهای زهار. -

 حداکثر چهل شب مهلت داده شده بود. -

 ]٢٥٨[مسلم: 

شدم و  ص آمده است که گفت: شبی مهمان پیامبر  از مغیرة بن شعبة -١٣

ای بروم و [غذا را] کباب کرد و کاردی گرفت و از آن وشهبه من امر کرد که به گ
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ای] جدا کرد. گفت: در آن هنگام بلال آمد و اذان سر داد. [گوشت] برای من [قطعه

برای او چه خواهد بود؟ «کارد را بر کناری گذاشت و فرمود:  ]ص [رسول الله

 و بلند شد و نماز خواند. »خداوند خیرش داد

ه است: و سیبیل من بلند بود و آن را بر مسواک گذاشت و انباری به آن افزود

. »کنمگذارم و کوتاه میآن را بر روی مسواک می«کوتاهش نمود یا فرمود: 

 ].١٦٨شماره:  »الشمائل«و الترمذی در  ١٩٠[ابوداود:

آن را صحیح دانسته  ١٨٨شماره  »صحیح سنن ابی داود«در  / و شیخ آلبانی

 است.

کسی که سیبیل خود را نگیرد «که فرمود:  ص از پیامبر  قماز زید بن أر -١٤

و نسائی در  ٢٧٦١) و ترمذی شماره ١٩٢٦٣)(٣٢/٧. [احمد (»از ما نیست

) و عبد ابن حمُید ١٣٠-٨/١٢٩)و (١/١٥( »الصغری«و در  ١٤شماره  »الکبری«

و الضیاء.  »الصغیر«و طبرانی در  ٦٩٢شماره  »الآداب«و بیهقی در  ٢٦٤شماره 

آن را صحیح دانسته است. و  ٦٥٣٣شماره  »صحیح الجامع«در  / شیخ آلبانی

 )].٤/٣٠١( »الجامع الصحیح«در  / همچنین شیخ مقبل

 فصل سوم:
 بلند کردن ریش و گرفتن سیبیل از فطرت است

 این موارد از فطرت اسلام است:«فرمود:  ص رسول الله  از ابوهریرة -١٥

 غسل روز جمعه. -

 دن.و مسواک ز -

 و گرفتن سیبیل. -

 و بلند کردن ریش. -
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گیرند، پس با هایشان را می ها را بلند کرده و ریش پرستان سیبیلپس همانا آتش

 .»هایتان را بلند کنید هایتان را بگیرید و ریش آنها مخالفت ورزید: سیبیل
), رقم ١٤٠-١/١٣٩( »التاریخ الکبیر«) و بخاری در ١٢٢١)(٤/٢٣[ابن حبان (

باشد: گفته است: اسناد آن جید (بسیار قوی) می / . و شیخ آلبانی٤١٩جمه: التر

 ) قسمت اول].٣٣٢-٧/٣٣١, (٣١٢٣شماره:  »السلسلة الصحیحة«

 از فطرت:«فرمود:  ص پیامبر : از عمار بن یاسر -١٦

 مضمضه [کردن آب در دهان]. -

 و استنشاق [آب در بینی]. -

 و مسواک زدن. -

 یبیل.و کوتاه کردن س -

 و گرفتن ناخنها. -

 و تراشیدن موهای زیر بغل. -

 و تراشیدن موهای زهار. -

 ی بین انگشتان.و شستن فاصله -

 و شستن بدن هنگام دفع حاجت. -

 و ختنه کردن. -

و ابن ماجه  ٥٥) و ابوداود شماره: ١٨٣٢٧) (٣٠/٢٦٨[احمد (». باشندمی

) و ١/٥٣و بیهقی( ١٦٢٧ماره: و ابویعلی ش ٦٤١و طیالسی شماره:  ٢٩٦شماره: 

 .٦٨٤شماره:  »مشکل الآثار«) و در ٤/٢٩٩( »شرح معانی الآثار«طحاوی در 

 »صحیح سنن ابی داود«و در  ٢٢٢٢شماره:  »صحیح الجامع«شیخ آلبانی در 

 آن را حسن دانسته است. ٢٩٦شماره:  »صحیح سنن ابن ماجه«و در  ٥٤شماره 

 (صحیح لغیره)]. و شیخ شعیب الأرناؤوط گفته است:
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 ده چیز از فطرت است:«فرمود:  صرسول الله  :ل از عائشه -١٧

 گرفتن سیبیل. -

 و بلند کردن ریش. -

 و مسواک زدن. -

 و استنشاق آب. -

 و گرفتن ناخنها. -

 تها. و شستن لای انگش -

 و تراشیدن موهای زیر بغل. -

 و تراشیدن موهای زهار. -

 و استنجاء. -

ام و ممکن است : مصعب گفت: دهم آن را فراموش کردهزکریا گفته است

 مضمضمه باشد. 

و ترمذی شماره:  ٥٣) و ابوداود شماره: ٦/١٣٧و احمد ( ٢٦١[مسلم شماره: 

 ].٨٨و ابن خزیمه، شماره:  ٢٩٣) و ابن ماجه شماره: ٨/١٢٦و نسائی ( ٢٧٥٧

یا پنج فطرت پنج چیز است («که فرمود:  ص از پیامبر  از ابوهریرة -١٨

 چیز از فطرت است):

 ختنه کردن. -

 و تراشیدن موهای زهار. -

 و تراشیدن موهای زیر بغل. -

 و کوتاه کردن ناخنها. -

 و گرفتن سیبیل. -

 .٢٥٧و مسلم شماره:  ٥٥٥٠بخاری شماره: 
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که این لفظ  »... تراشیدن سیبیل ...«) با لفظ ٩) (١/٦٥( »الکبری«[نسائی در 

 باشد]. شاذ می

از فطرت کوتاه کردن «که فرمود:  ص از پیامبر :ب از عبدالله ابن عمر -١٩

 ].٥٥٥١و  ٥٥٤٩[بخاری شماره: . »باشدسیبیل می

 



 

 

 
 

 فصل چهارم:
 ص ریش رسول االله

مردم دچار مصیبت  ص آمده است: در زمان پیامبر  از انس بن مالک -٢٠

, شخصی گفتدر روز جمعه خطبه می ص شدند. [و در همان هنگام] پیامبر

هایمان فقیر بلند شد و گفت: ای رسول الله! مالها هلاک شدند و خانواده ١اعرابی

] دو دست خود را ص شدند؛ برای ما نزد خداوند دعا کن. درست پس از آن [پیامبر

بلند کرد در حالی که حتی یک پاره ابر هم در آسمان نبود، قسم به کسی که جان من در 

را بلند نکرده بود که ابرهایی به مانند کوهها آسمان را  دست اوست هنوز دستهای خود

پائین نیامده بود که دیدم آب باران از ریش وی  ]ص در بر گرفتند و از منبر خود [پیامبر

ریزان شده است و در آن روز باران بر ما بارید و [همچنین] فردا و پس فردای آن روز و 

یگر. و آن اعرابی یا کس دیگری گفت: ای ی دفرستد تا جمعهقسم به کسی که آن را می

رسول الله! ساختمانها ویران شدند و مالهایمان را آب برد؛ پس برای نزد خداوند دعا کن. 

خداوندا آن را در اطراف [شهر] ما «نیز] دو دست خود را بالا برد و فرمود:  ص[پیامبر 

اینکه شکافت و مدینه مانند  به قسمتی از ابر اشاره نکرد بجزو  »قرار بده نه بر [شهر] ما

ای شد که در اطراف آن ابر بود و ابری بر روی آن قرار نداشت و رودباری در قناة منطقه

باشد و جمع آن اعراب اعرابی در فرهنگ قرآن و سنت، به معنی بادیه نشینان حول مدینه می -١

 است. (مترجم)
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ای اطراف مدینه) به مدت یک ماه جاری شد و کسی از آن جهت نیامد بجز اینکه (منطقه

 ].٨٩٧و مسلم شماره:  ٨٩١از باران زیاد سخن گفت. [بخاری شماره: 

ترین چیزی گفتم: از عجیب لبن عُمیر گفت: به ام المؤمنین عائشهعُبید  -٢١

ای ما را باخبر گردان. گفت: او ساکت ماند سپس فرمود: در شبی دیده ص که از پیامبر

 ،»ای عائشه! مرا به حال خود بگذار تا پروردگارم را عبادت کنم«از شبها بود که فرمود: 
داری دوست و را دوست دارم و آنچا را مخفی میگفتم: به الله قسم من نزدیک بودن به ت

ی وی قطع دارم؛ او برخواست و تطهیر نموده و بعد از آن برخواست و نماز خواند و گریه

ی او قطع نشد تا اینکه ریشش نشد تا اینکه لباسش خیس شد و به همین ترتیب گریه

د؛ بعد از آن بلال آمد ی وی ادامه یافت تا اینکه زمین نیز خیس ش[نیز] خیس شد و گریه

کرد, گفت: را دید هنوز گریه می )ص و برای نماز اذان گفت, وقتی [بلال] وی (پیامبر

-کنی در حالی که خداوند گناهانی را که قبلا انجام دادهای رسول الله! برای چه گریه می
بر  ی شاکری نباشم, امشبدهی بخشیده است؟! فرمود: آیا بنده ای و بعد نیز انجام می

 ِ�  إنَِّ ﴿ای نازل شده است و وای برکسی که آن را بخواند و در آن تفکر نکند: من آیه
َ�ٰ ٱ قِ خَلۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ فِ تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� وِْ�  تٖ َ�ٰ � �َّهَارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
[آل  ﴾١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

و شد شب و روز برای  به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد«. ترجمه: ]١٩٠عمران: 

آن را نیکو  / ). شیخ مقبل٦٢٠) (٣٨٧-٢/٣٨٦[ابن حبان ( .»هاست خردمندان نشانه

 ).٢/٥١٣( »الصحیح المسند مما لیس في صحیحن«دانسته است، 

، و اسناد آن ٦٨شماره:   /از شیخ آلبانی »السلسلة الصحیحة«و نگاه شود به 

 را جید دانسته است].

قبض روح  ص آمده است که گفت: ... رسول الله  از انس بن مالک -٢٢

شد در حالی که نه در سرش و نه در ریشش بیست موی سفید وجود نداشت. 

 ].٢٣٤٧و مسلم شماره:  ٣٣٥٤[بخاری شماره: 
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 ص آمده است که گفت: با بهترین عطرهایی که پیامبر ل از عائشه -٢٣
آن آثار روغن عطر در سر و مالیدم تا اینکه بعد از ] عطر میص یافت بر [ویمی

 )].٤٤( ١١٩٠و مسلم شماره: ٥٥٧٩شد. [بخاری شماره: ریشش یافت می

به سرِ  ص آمده است: رسول الله  از سهل بن سعد ساعدی -٢٤

 داد.مالید و با آب ریشهایش را زینت می[مبارکشان] زیاد روغن می

 ).٥/٢٢٦( »شعب الإیمان«و بیهقی در  »المعجم«[ابن الأعرابی در 

 آن را حسن دانسته است]. ٧٢٠شماره:  »السلسلة الصحیحة«در  / شیخ آلبانی

م مَعبَد -٢٥
ُ
 ... ریشش پُرپُشت بود...ص رسول الله: ل از أ

) ١٢-٣/١٠) و حاکم (٣٧٠٤) (٢٦٤-١٣/٢٦١( »شرح السنة«[بغوی در 

 ).١/٢٧٦( »دلائل النبوة«)، چاپ شیخ مقبل و بیهقی در ٤٣٣٣(

آورده است،  ١٧٩غزالی صفحه:  »فقه السیرة«در تعلیقی که بر  / شیخ آلبانی

 آن را حسن دانسته است.

) و در تحقیقش بر ٣/٥٧( »زاد المعاد«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تعلیقش بر 

 بغوی نیز آن را حسن دانسته است]. »شرح السنة«

 ... دارای ریش انبوهی بود...ص رسول الله : از براء بن عازب -٢٦

). ابو ابراهیم گفته است: این ٩٣٢٨) (٥/٤١٢( »السنن الکبری«نسائی در [

 باشد].حدیث صحیح می

٢٧-  
ِّ

اب بن الأرَت در نماز  ص گفتم: آیا رسول الله  از أبی مَعمَر: به خبَّ

کرد؟ گفت: بله، گفتم: به چه صورت متوجه ظهر و عصر [حمد و سوره] قرائت می

 گفت: با تکان خوردن ریشش. کرد؟ قرائت می ص شدید که وی

 ].٧٤٤و  ٧٢٧و  ٧٢٦و ٧١٣[امام بخاری شماره: 

آمده است که گفت:  -در داستان صلح حدیبیة  -  از مِسوَر بن مَخرَمَة -٢٨

گفت، و در هنگام صحبت کردن ریش سخن می صعروة بن مسعود با پیامبر 
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عبَة مسلط بر پیامبررا می صپیامبر 
ُ

و در کنار وی  ص گرفت, و مغیرة بن ش

ای پوشیده بود؛ و هرگاه عروة به ریش ایستاده بود در دستش شمشیری بود و زره

کرد و ] با دسته شمشیر بر دست او ضربه وارد می زد [مغیرةدست می ص پیامبر

نزن، عروة نیز سر خود را بلند کرد  صگفت: دستت را به ریش رسول الله  به او می

عبَة... [بخاری شماره: و گفت: این کیست؟ گفتند: 
ُ

 ]٢٥٨١مُغِیرَة بن ش

تی داشت...ص آمده است: رسول الله  از جابر بن سَمرَة -٢٩
ُ

 ... ریش پرپش

 ].٢٣٤٤[امام مسلم شماره: 

 ... ریش انبوهی داشت... ص رسول الله : از علی بن ابیطالب -٣٠

 ).٧٩٦) (٢/١٧٩) و (٦٨٤) (٢/١٠١[احمد (

 .٤٨٢٠شماره:  »لجامعصحیح ا«در  / شیخ آلبانی

 آن را حسن دانسته است. »المسند«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تحقیق 

) و ابن حبان ٩٤٤) (٢٥٧-٢/٢٥٦( »زوائد المسند«عبدالله بن أحمد در 

 ... دارای ریش بزرگی بود... ص ) با لفظ: رسول الله٦٣١١) (١٤/٢١٧(

 و شیخ شعیب الأرناؤوط آن را صحیح دانسته است].

... دارای  ص ) با لفظ: رسول الله٣٦٤١)(١٣/٢٢١( »شرح السنة«در  بغوی

 ریش پهنی بود...

 



 

 

 
 

 فصل پنجم:
 ریش صحابه 

ة بنت سُهَیل نزد رسول الله ل از عائشه -٣١
َ
آمد و  ص که گفت: سَهل

یفة متوجه می
َ

شوم که از داخل گفت: ای رسول الله! همانا من از صورت ابی حُذ

 .»به او شیر بده«فرمود:  ص ؛ پیامبرشدن سالم [کراهت دارد]
گفت: چگونه به وی شیر بدهم در حالی  که او مرد بزرگسالی است؟ رسول 

دانستم که او مرد همانا من می«از این سخن ام تبسم نموده و فرمود:  صالله

 .»بزرگسالی است
او را شیر بده تا آنچه در «نیز فرمود:  ص گفت: او دارای ریش است. پیامبر

 ]١٤٥٣. [امام مسلم شماره: »ت ابی خذیفة وجود دارد، از بین برودصور

کرد تا آمده است که کنار قبری ایستاده و گریه می  از عثمان بن عفان -٣٢

جائی که ریشش خیس شد, گفته شد: بهشت و جهنم را یاد کن و گریه نکن, آیا از اینها 

های آخرت از اولین منزلگاههمانا قبر «فرمود: نیز  ص کنی؟! رسول الله گریه می

باشد، اگر از آن نجات یافته شود، آنچه که بعد از آن است از آن آسانتر است و اگر می

 .»از آن نجات حاصل نشود، آنچه که بعد از آن است از آن شدیدتر است
) و ٢/٧١( »الصحیح المسند«در  / و شیخ مقبل [ترمذی و ابن ماجه.

 را صحیح دانسته است].) آن ٢/٢٧٥( »الجامع الصحیح«
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که گفت: شوهر بَریرَة جوانی بود که به گفته  ب از عبدالله بن عباس -٣٣

نمود و کردم در حالی که گریه میهای مدینه تعقیبش میشد مُغِیث، در کوچهمی

ای «به عباس فرمود:  ص اشکهای وی بر ریشش جاری شده بود, رسول الله

رة توسط مغیث و نفرت بریرة از مغیث تعجب عباس! آیا از دوست داشتن بری

، »او را بسوی خود باز بگردان«[به بریرة] فرمود:  ص ، رسول الله»کنی؟ نمی

[نه] فقط میانجیگری «نمایی؟ فرمود: گفت: ای رسول الله! آیا به من امر می

 گفت: من به آن نیازی ندارم. .»کنم می

 ]. ٤٩٧٩[بخاری شماره: 

[غنایم]  ص آمده است که گفت: وقتی رسول الله  یسعید خدر از ابی -٣٤

ای از ها را به قریش و قبائل دیگر عرب عطا فرمود و ذرهنمود تمام هدیهرا تقسیم می

آن را به انصار نداد و به همین خاطر گروهی از انصار در درونشان ناراحتی احساس 

تا آنجا که یکی از آنها کردند تا اینکه سخن گفتن در این مورد بین آنها بالا گرفت 

رسد؛ پس از آن سعد بن عُبَادة به نزد به قوم خودش می ص گفت: رسول الله

رفت و گفت: ای رسول الله! این گروه از انصار در درونشان از تو  ص پیامبر

کنند، این غنیمتهایی را که به دست آوردی بین قوم خودت و  حرجی احساس می

ه این گروه از انصار چیزی عطا ننمودی؛ فرمود: قبائل دیگر عرب پخش نمودی و ب

گفت: یا رسول الله! من شخصی از قومم هستم و  »ای سعد تو از کجا هستی؟«

کنند جمع قومت را در این محلی که خرما خشک می«منظورم خودم نیست! فرمود: 

ای از رجال . سعد رفت و مردم در جای خشک کردن خرما جمع شدند؛ عده»کن

های دیگری از آنها را نیز مدند و آنها را برگرداندند و به همین ترتیب گروهمهاجرین آ

آمد و گفت: این گروه از انصار  ص برگرداندند؛ وقتی جمع شدند سعد نزد پیامبر

نزد آنها آمد و خداوند را ستایش و سپاس  ص اند؛ پیامبربه خاطر شما جمع شده
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ای جماعت انصار! «نمود، سپس فرمود: فرمود و چیزی که او از اهل آن بود را ثنا 

اید به من رسید، آیا نزد سخنهای شما که در مورد چیزی است که در درون خود یافته

شما نیامدم در حالی که گمراه بودید و خداوند شما را هدایت نمود؟ و فقیر بودید و 

ی شما ها نیاز نمود؟ و با یکدیگر دشمن بودید و خداون بین قلبخداوند شما را بی

گفتند: بله، الله و رسولش دارای منت و فضیلت  »الفت و مهربانی بر قرار کرد؟

اما قسم به الله آنچه را که خواستید گفتید، پس همانا «باشند. فرمود: بیشتری می

راست گفتید و این سخن شما درست است که: نزد ما در حالی آمدی که تکذیب 

شکست خورده آمدی و ما تو را یاری نمودیم، شده بودی و ما تو را تصدیق کردیم، و 

طرد شده بودی و تو را پناه دادیم، و فقیر بودی و به تو کمک کردیم، در درونتان 

یابید ای جماعت انصار! بخاطر بهای ناچیزی از دنیا که توسط آن در مشکلی می

یل درون قومی محبت ایجاد کردم تا اسلام بیاورند و شما را بر اسلام خودتان وک

شوید که مردم با گوسفند و شتر برگردند و نمودم؟ ای جماعت انصار آیا راضی نمی

ی خداوند؟ و قسم به کسی که جان محمد در دست اوست اگر شما با فرستاده

رفتند و انصار به راهی دیگر هجرت نبود مردی از انصار بودم؛ اگر مردم به راهی می

گذشتند؛ خداوندا! به انصار رحم کن و  آن می رفتم که انصار ازهمانا من به راهی می

. گفت: و جماعت انصار گریستند تا جائی »پسران انصار و همچنین نوادگان انصار

 ص های آنها خیس شد و گفتند: به تقسیم نمودن و بخشش رسول الله که ریش
 رفت و آنها نیز متفرق شدند. ص راضی هستیم، سپس رسول الله

 ).١٧٧-٥/١٧٦( »دلائل النبوة«) و بیهقی در ١١٧٣٠) (٢٥٥-١٨/٢٥٣[احمد (

) آن را ٤/١٤( »الجامع الصحیح مما لیس في الصحیحن«در  /شیخ مقبل

 حسن دانسته است.

 آن را حسن دانسته است]. »المسند«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تحقیقش بر 

 



 

 

 
 

 فصل ششم:
 سفید نور مؤمن است و کندن آن حرام است ١موي

کسی که «فرمود:  ص آمده است که رسول الله  اباز عمر بن خط -٣٥

 .»مویی در راه اسلام سفید کرده باشد برای او نوری در قیامت خواهد بود
 ).١/٦٧( »الکبیر«) و طبرانی در ٢٩٨٣)(٧/٢٥١[ابن حبان (

 شیخ شعیب الأرناؤوط گفته است: اسناد آن قوی است].

که مویی در راه خداوند کسی «فرمود:  ص رسول الله : از ابی امامة -٣٦

 .»سفید کرده باشد برای او نوری در قیامت خواهد بود
 ).٥/٢٦١(٩٥٤٨شماره:  »مصنفش«[عبدالرزاق در 

حسن «ابو ابراهیم گفته است: در اسناد آن شهر بن حوشب وجود دارد و حدیث 

 باشد].می »لغیره

ة -٣٧ دم که شنی ص آمده است که گفت: از رسول الله  از کعب بن مُرَّ

کسی که مویی در راه اسلام سفید کرده باشد، برای او نوری در قیامت «فرمود:  می

 .»خواهد بود
و ابن  ٢٥٢٢) و ابن ماجه: ٦/٢٧و نسائی: ( ١٦٣٤و ترمذی:  ٣٩٩٧[ابوداود: 

 ).٩/١٦٢) و بیهقی (٥/٣٠٩ابی شیبة (

 باشد. (مترجم)معنی شده است شامل موهای صورت که همان ریش است نیز می» مو«ای که کلمه -١
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) آن را ٢/٢٢٧( ١٦٣٤شماره:  »صحیح سنن الترمذی«در  / شیخ آلبانی

 حیح دانسته است].ص

از اینکه مردی  ]ص آمده است که گفت: [پیامبر  از أنس بن مالک -٣٨

 موی سفیدش را از سر و ریشش بکند، کراهت داشت.

 ].٢٣٤١شماره:  »صحیحش«[امام مسلم در 

فرمود:  ص آمده است که رسول الله ب از عبدالله بن عمرو بن عاص -٣٩

ند مردی در اسلام، بجز اینکه برای هر نمی موی سفید نور مؤمن است، مویی سفید«
ُ
ک

 .»رود اش بالا میگیرد و توسط آن درجهای تعلق میموی سفید به او حسنه
 ).٦٣٨٧) (٥/٢١٠( »شعب الإیمان«[بیهقی در 

صحیح «و در  ١٢٤٣شماره:  »السلسلة الصحیحة«در  / شیخ آلبانی

 آن را حسن دانسته است. ٣٧٤٨شماره:  »الجامع

از کندن موی سفید  ص گفته است که رسول الله ٣٧٨٩ماجه شماره و ابن 

 نهی فرموده است و فرموده: 

 .»آن نور مؤمن است«
گفته است: حدیث حسن  »سنن ابن ماجه«در تعلیقش بر  / شیخ آلبانی

 باشد. صحیح می

فرمود:  ص و لفظ این حدیث نزد ابو داود به این شکل است که رسول الله

نید، مسلمانی نیست که مویی در راه اسلام سفید کرده باشد بجز موی سفید را نک«

ای نوشته و اینکه برای او نوری در روز قیامت خواهد بود و خداوند برای او حسنه

 .»کندخطائی را از وی پاک می
 ).٤/٤٦٠چاپ عوامة ( ٤١٩٩ابوداود شماره 

حدیث  گفته است: ٤٢٠٢شماره:  »صحیح سنن ابی داود«در  / شیخ آلبانی

 باشد.حسن صحیح می
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و احمد  ٩٣٣٧شماره:  »الکبری«) و در ٨/١٣٦و نسائی( ٢٨٢١ترمذی شماره: 

 ].٣١٨١) و بغوی شماره:٧/٣١١( »السنن«) و بیهقی در ٢١٠و ٢٠٧و  ٢/١٧٩(

موی سفید را «فرمود:  ص آمده است که رسول الله  هریرة از ابی -٤٠

خواهد بود و کسی که مویی در راه اسلام نکنید، پس همانا آن نوری در روز قیامت 

شود و خطائی از وی پاک ای نوشته میسفید کرده باشد برای او بخاطر آن حسنه

 .»روداش بالا میشود و توسط آن درجهمی
 .٢٩٨٣شماره:  »مسند الشهاب«) و قضاعی در ٢٩٨٥) (٧/٢٥٣ابن حبان (

 ن را حسن دانسته است.آ ١٢٤٣شماره:  »السلسلة الصحیحة«در  / شیخ آلبانی

آن را حسن دانسته  »صحیح ابن حبان«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تحقیقش بر 

 است.

می عمرو بن عَبَسَة -٤١
َ
ل آمده است: شنیدم که رسول   از ابی نجیح السُّ

کسی که مویی در راه اسلام سفید کند برای او نوری در روز «فرمود:  صالله

 .»قیامت خواهد بود
و  ١٦٣٥و ترمذی شماره:  ٩٥٤٥) و عبدالرزاق شماره: ٣٨٦و ٤/١١٣[احمد (

 ).٢٧٢و ٩/١٦١) و بیهقی (٢٩٨٤) (٧/٢٥٢) و ابن حبان (٦/٢٦نسائی(

آن را صحیح  ١٦٣٥شماره:  »صحیح سنن الترمذی«در  / شیخ آلبانی

 دانسته است.

آن را صحیح  »صحیح ابن حبان«و شیخ شعیب الأرناؤوط در تحیققش بر 

 ت].دانسته اس

موی سفید نوری «فرمود:  ص آمده است که رسول الله  از فضالة بن عُبید -٤٢

 .»است در صورت مؤمن پس هرکس خواست نور خود را با کندن [آن مو] از بین ببرد!
و بیهقی در  ١٦٨شماره:  »الجهاد«عاصم در  ) و ابن ابی٤/١٤٧٠[ابن عدی (
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) و طبرانی در ٢٣٩٥٢) (٣٩/٣٧٦) و احمد (٦٣٨٨) (٥/٢٠١( »الشعب الإیمان«

 .٣٧٥٥و بزاز شماره:  ٥٤٨٩شماره  »الأوسط«) و در ١٨/٣٠٤( »الکبیر«

آن را صحیح دانسته  ١٢٤٤شماره:  »السلسلة الصحیحة«در  / شیخ آلبانی

 است].

 



 

 

 
 

 فصل هفتم:
 رنگ کردن ریش به رنگی به غیر از رنگ سیاه

همانا یهودیان و مسیحیان «فرمود:  ص آمده است، رسول الله از ابوهریرة  -٤٣

 .»کنند پس با آنها مخالفت ورزید[مو و ریش] خود را [از روی بدعت] رنگ نمی
 .٢١٠٣و مسلم شماره:  ٥٥٥٩[بخاری شماره 

گویم: (امر نفرمود که ریش را بتراشید بلکه فقط امر نمود که رنگ سفید آن را می

 تغییر دهید)].

ة روز فتح مکه آمدم و سر و  گفت: نزد  از جابر بن عبدالله -٤٤
َ
حاف

َ
ابی ق

[رنگ] آن را «فرمود:  ص ریشش مانند گیاه ثغامة سفید بود، در نتیجه رسول الله

 .»تغییر بده و به هیچ وجه از رنگ سیاه استفاده نکن
 )].٣/١٦٦٣(٢١٠٢[امام مسلم شماره: 

 ریش در هنگام وضو گرفتن ١خلال کردن فصل هشتم:

هرگاه وضو  صآمده است که: همانا رسول الله  از انس بن مالک -٤٥

کرد و آن را بر قسمت زیر دهان خود وارد گرفت، دست خود را پر از آب می می

 کت دادن انگشتان دست در بین آنها. (مترجم)ها توسط حر خلال کردن یعنی شستن لای ریش -١
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پروردگارم عزوجل «فرمود: نمود. و می کرد و توسط آن ریش خود را خلال می می

 .»مرا به این امر نموده است
ابی شیبة و ابویعلی  و ابن ٤٣١و ابن ماجه شماره:  ١٤٥[ابوداود شماره: 

) و طبرانی در ١/٥٤) و بیهقی (١/١٤٩) و حاکم(١/٤٢١) و بغوی (٦/٢٠٤(

 ).٣/٤٦٦( »الأوسط«) و در ١/٣١٧( »الصغیر«

صحیح سنن «و در  ١٤٥شماره:  »صحیح سنن ابی داود«در  / شیخ آلبانی

 آن را صحیح دانسته است]. ٣٤٦شماره:  »ابن ماجه

گرفت وقتی وضو می ص فرمود: همانا پیامبر که  از عثمان بن عفان -٤٦

 نمود. ریش خود را خلال می

[ترمذی و ابن ماجه و دارمی و ابن خزیمة و ابن حبان و بیهقی و دارقطنی و 

 حاکم و ابن شیبة.

آن را صحیح  ٤٣٠شماره:  »صحیح سنن ابن ماجه«در  / و شیخ آلبانی

 دانسته است].

 فصل نهم:
 ار استتراشیدن ریش تشابه به کف

... کسی «فرمود:  صآمده است که رسول الله باز عبدالله بن عمر -٤٧

 .»که به قومی تشابه پیدا کند از آنها خواهد بود
 ) چاپ عوامة.٤٠٢٧) (٤/٣٩١) و ابوداود (٥١١٤) (٩/١٢٣[احمد (

) ٢/٥٠٤، چاپ مکتبة المعارف (»صحیح سنن ابی داود«در  /شیخ آلبانی

 باشد].حسن صحیح می) گفته است: حدیث ٤٠٣١(
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همانا از «فرمود:  صآمده است: رسول الله از ابی سعید خدری -٤٨

سنتهای کسانی که قبل از شما بودند پیروی خواهید کرد، وجب به وجب و قدم به 

 .»کنیدقدم، تا اینکه حتی اگر به سوراخ سوسماری وارد شوند از آن تبعیت می
[بخاری  .»پس چه کسی؟«یان؟ فرمود: گفتیم: ای رسول الله! یهودیان و مسیح

 ].٢٦٦٩و مسلم شماره:  ٦٨٨٩و  ٣٢٩٦شماره 

 فصل دهم:
 تراشیدن ریش تشابه به زنان است

مردانی که به زنان  ص که گفت: رسول الله ب از عبدالله بن عباس -٤٩

[بخاری  کنند را لعن فرمود.کنند و زنانی که به مردان تشابه پیدا میتشابه پیدا می

 ]. ٥٥٤٦ره: شما

شنیدم  ص که گفت: از رسول الله ب از عبدالله بن عمرو بن عاص -٥٠

کسی از زنان که به مردان تشابه پیدا کند و کسی از مردان که به زنان «فرمود:  که می

 .»تشابه پیدا کند از ما نیست
 ).و شیخ شعیب الأرناؤوط نیز آن را صحیح دانسته است].٦٨٧٥) (١١/٤٦٢[امام احمد (

 



 

 

 
 

 فصل یازدهم:
اطاعتی از مخلوق که معصیت خالق را به دنبال داشته 

 باشدباشد قابل قبول نمی

در کاری که «فرمود:  ص آمده است که رسول الله  از علی بن ابیطالب -٥١

[بخاری شماره:  .١»معصیت خداوند در آن وجود دارد اطاعت از بشر نباید صورت گیرد

) و ابو داود شماره: ١/٩٤و احمد ( ١٠٩لسی شماره: و طیا ١٨٤٠و مسلم شماره:  ٤٠٨٥

 ].١٨١شماره:  »السلسلة الصحیحة«نگاه شود به  ).٢/١٨٧و نسائی( ٢٦٢٥

 فصل دوازدهم:
تراشیده خداوند تو آیا دوست داري که به صورت ریش
 را مبعوث نماید

که  ص گفته است: شنیدم از رسول الله ب جابر بن عبدالله -٥٢

ای به همان شکلی که در هنگام مردن بوده است برانگیخته بندههر «فرمود:  می

 ].٢٨٧٨[مسلم شماره:  .»شود می

یعنی اگر پدر و مادر و امیران عادل و علمای مؤمن و شوهر که اطاعت از آنها واجب است، اگر  -١

 دستور به کار حرامی بدهند نباید از آنها اطاعت کرد. (مترجم). 
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 فصل سیزدهم:
تر از او به ابوجهل ریش داشته است و مسلمان محق

 باشدریش می

آیا کسی «فرمود:  ص آمده است که: رسول الله  از انس بن مالک -٥٣

 .»کند؟هست که بگوید: ابوجهل چه کار می
رفت و او را در حالی که دو پسر عفراء او را زده بودند و در   پس از آن ابن مسعود

حال مردن بود، یافت. گفت: آیا تو ابوجهل هستی؟ و ریش وی را گرفت. و او گفت: آیا 

تی بر من بجز اینکه مرا کشتید وجود دارد، یا مردی که قومش او را کشتند؟.
َّ

 خِف

 ].١٨٠٠شماره: و مسلم  ٣٧٤٥[بخاری شماره: 

 فصل چهاردهم:
 سخنان علماء

و ۱۸۷و ۲/۱۳( »مفتاح دار السعادة«در  / نگاه شود به کلام ابن قیم -۱

درباره این  ،۱۹۴: صفحه »التبیان في أقسام حملة القرآن«)، و در ۲۱۵

نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ ﴿ سخن خداوند:
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ]۲۱[الذاریات:  ﴾٢١ ِ�ُ

 . »نگرید؟ ] آیا نمی هایی است جودتان [نشانهو نیز در و«ترجمه: 

 .٩٥الفصل: 

، و در ۲۷۰) مسألة: ۱/۲۲۰( »المحلی«نگاه شود به کلام ابن حزم در  -۲

 .۱۵۷صفحه:  »مراتب الإجماع«

ی اتفاق علماء در واجب بودن بلند کردن ریش و نقلی از ابن حزم درباره -۳

 ) آمده است.۲۲/۱۰۹(ی البحوث همانگونه که در مجله ،کوتاه کردن سیبیل
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الفتاوی «و در  ۵۳صفحه:  »الاقتضاء«نگاه شود به کلام ابن تیمیة در  -۴

 »الجامع«همانگونه که در  ،۶صفحه:  »الاختیارات«) و در ۱/۵۳( »الکبری

 آمده است. ۷۰از رازحی صفحة: 

 .۱۱۹صفحه:  »الفتاوی السعدیة«نگاه شود به کلام سعدی در   -۵

) و در ۱۳۱-۱۱/۱۲۳( »مجموع الفتاوی«ین در نگاه شود به کلام ابن عثم -۶

 ).۱۲۰۵-۱۲۰۳) (۳/۳۶۱( »شرح ریاض الصالحین«

) و ۴۷۵-۶/۴۷۲) و (۴۴۴-۴/۴۴۱نگاه شود به فتاوای شیخ ابن باز ( -۷

)۸/۳۶۸-۳۸۰.( 

 ).۵۵۱-۴/۵۵۰( »أضواء البیان«نگاه شود به کلام شنقیطی در  -۸

که در کتاب رازحی  ، همانگونه»الإبداع في مضار الابتداع«نگاه شود به  -۹

 آمده است. ۶۹صفحه: 

 »تمام المنة«و  ۲۱۰صفحه:  »آداب الزفاف«نگاه شود به کلام آلبانی در  -۱۰

 .۸۳-۷۹و ۱۳۱صفحه: 

 .۲۱۹صفحه:  »إجابة السائل«نگاه شود به کلام شیخ مقبل در   -۱۱

 ».الإعلام بنقد کتاب الحلال والحرام«نگاه شود به کلام فوزان در  -۱۲

مۡ  وَلقََدۡ ﴿ بغوی در تفسیر آیه: نگاه شود به تفسیر -۱۳  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ  نَاكَرَّ
 .]۷۰[الإسراء: 

 ).۵/۱۲۹( »فتاوی اللجنة«نگاه شود به   -۱۴

) چاپ الترکی، وقتی که ۱۲/۱۱۷از ابن قدامة ( »المغنی«نگاه شود به  -۱۵

 ».و در موی ریش دیه وجود دارد؛ در صورتی که رشد نیابد«گوید:  می

های  ، باب: فضل مسواک کردن و خصوصیت»ریاض الصالحین«نووی در  -۱۶

 ای از آن کوتاه نشود).شود: ذرهفطرت: (بلند کردن ریش معنی آن می

تراشیدن «گفته است:  »التمهید«اش که ابن عبدالبر در نقل حلبی در رساله -۱۷
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دهد بجز آنهائی که خود را به ریش حرام است و کسی آن را انجام نمی

 ».سازندزنان شبیه می

 ).۷۵-۱/۷۴از بسام ( »تیسیر العلام شرح عمدة الأحکام«شود به نگاه  -۱۸

 ).۱۴۶-۲۴/۱۴۲از ابن عبدالبر( »التمهید«نگاه شود به  -۱۹

 ).۱۱۶-۱/۱۱۴( »الأفنان الندیة«نگاه شود به کلام شیخ زید مدخلی در  -۲۰

جزء دوم,  »المخلص الفقهی«الله در کتاب یاد کردن شیخ فوزان حفظه -۲۱

دیة اللحیة، دیة «یر الدیات؛ دیة المنافع: کتاب: القصاص باب: مقاد

 ».کاملة

): ۱۴۱-۳۰/۱۳۹خودش ( »مجموع الفتاوی«در  / شیخ ابن باز -۲۲

 ص تراشیدن ریش بدون شک گناه است, و به اسناد صحیح از رسول الله«
هایتان را بلند کنید  سیبیلهای خود را کوتاه کنید و ریش«آمده است که فرمود: 

 ص بر صحت حدیث اتفاق وجود دارد، و ١»رزیدو با مشرکین مخالفت و
های خود را بلند کنید و با  های خود را کوتاه کنید و ریش سیبیل«فرمود: 

، بخاری در صحیحش آن را تخریج کرده ٢»مشرکین مخالفت ورزید

های خود  های خود را بگیرید و ریش سیبیل«فرموده است:  ص است، و

، که مسلم آن را در ٣»ت ورزیدپرستان مخالفرا رها کنید و با آتش

 صحیحش تخریج نموده است.

و این احادیث صحیحی است که اگر به معنای آن درست برخورد شود، بر این 

کنند که ریش را باید بلند کرد و رها ساخت و ول کرد و همچنین حرام دلالت می

م در کتاب: طهارت، و مسل ۵۸۹۲بخاری در کتاب: اللباس، باب: کوتاه کردن ناخنها، شماره:  -١

 .۲۵۹باب: خصوصیات فطرت، شماره: 

 .۵۸۹۲بخاری کتاب: اللباس، باب: کوتاه کردن ناخنها، شماره:  -٢

 .۲۶۰مسلم در کتاب: طهارت، باب: خصوصیان فطرت، شماره:  -٣
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یبیل و بلند و همچنین بر کوتاه کردن س ،رساند بودن تراشیدن و کوتاه نمودن آن را می

نکردن آن نیز دلالت دارند. و ابو محمد ابن حزم گفته است: علماء بر فرض بودن 

بلند نمودن ریش و رها ساختن آن و همچنین بر فرض بودن کوتاه کردن سیبیل اتفاق 

نظر دارند. و بر هیچ شخص عاقل و هیچ مسلمانی جایز نیست تا به کسانی که 

نوان اسوه و شخص نمونه نگاه کند و باید دانست هر تراشند به عهای خود را می ریش

 �ن﴿ فرماید:چقدر هم زیاد باشند تبعیت از آنها شایسته نیست، خداوند تعالی می
�ۡ  تطُِعۡ 

َ
 ٱ ِ�  مَن َ�َ أ

َ
ِ ٱ سَبيِلِ  عَن يضُِلُّوكَ  ضِ �ۡ� اگر «ترجمه:  ]١١٦[الأنعام: ﴾ �َّ

 ».سازندبعیت کنی تو را از راه خداوند گمراه میاز اکثریت کسانی که در زمین قرار دارند ت

ی بزرگوار صحابهو  ص کند تا از رسول اللهو شخص مؤمن سعی و تلاش می

کنند، درس گرفته و او را اسوة و به کسانی که از ایشان به نیکی تبعیت می  ایشان

ن معتبر قرار دهند و هیچگاه کسی را که با راه آنها مخالفت ورزیده برای اسوه بود

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ فرماید: دانند، خداوند سبحانه و تعالی مینمی َّ� 
سۡ 

ُ
ی نیکویی همانا برای شما رسول الله را اسوه«ترجمه:  ]٢١[الأحزاب:  ﴾حَسَنةَٞ  وَةٌ أ

طَاعَ  َ�قَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّن﴿ فرماید:و خداوند سبحان می ».قرار دادیم
َ
َ ٱ أ َّ�﴾ 

هرکس از رسول اطاعت نماید همانا از خداوند اطاعت نموده «ترجمه:  ]٨٠[النساء: 

ٓ ﴿ فرماید:. و خداوند عزوجل می»است ٰ  وَمَا  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ
 ٰ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ هر آنچه را که رسول به شما رسانده است پس «. ]٧[الحشر:  ﴾نتَهُوا

 ».ز هر آنچه که شما را نهی فرموده اجتناب ورزیدبگیریدش و ا

فرماید: می ص و باید دانست آیاتی که بدین معناست بسیار هستند، رسول الله

، گفته شد: ای رسول »شوند بجز کسی که ابا ورزدمتمام امت من وارد بهشت می«

شت ورزد کیست؟ فرمود: کسی که از من اطاعت کند وارد بهالله! کسی که ابا می
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، بخاری در ١»شود و کسی که از من نافرمانی کند همانا ابا ورزیده استمی

خواهیم تا ما و تمامی مسلمین را هدایت صحیحش آن را آورده است. از خداوند می

استوار گرداند و ما را از  صفرموده و بر اتباع دینش و تمسک به سنت پیامبرش 

 اطاعت هوای نفس و شیطان در امان بدارد.

 .۷۲۸۰، شماره: صبخاری در کتاب: الاعتصام بالکتاب و السنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله  -١

 

                                           



 

 

 
 

ي بلند کردن و دست کتابهایی که درباره صل پانزدهم:ف
 اندنزدن به ریش تالیف شده

از شیخ عبدالرحمن بن  »تحریم حلق اللحی« »حرام بودن تراشیدن ریش« -۱

 محمد بن قاسم العاصمی الحنبلی.

وجوب « »واجب بودن رها کردن ریش و حرام بودن تراشیدن و کوتاه کردن آن« -۲

 از شیخ عبدالعزیز بن باز. »قها وتقصيرهااعفاء اللحية وتحريم حل

تّاب في بيان حكم إعفاء اللحية، وخبر الآحاد« -3 از شیخ  .»مع بعض الكُ

 ./ عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز

 »اللحية في نظر الدين« (اشاره به آن در آداب زفاف) »ریش در نگاه دین« -4

 ./ از شیخ آلبانی (أشار إليها في آداب الزفاف)

الرد علی من أجاز « »ی که اجازه داده تا ریش آرایش شودرد بر کس« -5

 ./ از شیخ علامه: حمود بن عبدالله بن حمود التویجری »تهذيب اللحية

از شیخ محمد بن  »وجوب إعفاء اللحية« »واجب بودن رها کردن ریش« -۶

 زکریا کاندهلوی.

تفریظ و تعلیق: شیخ ابن باز از شیخ  »شمس الضحي في إعفاء اللحی« -۷

الستار دهلوی باکستانی محدث سلفی، رئیس جماعت غرباء اهل عبد
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 حدیث در پاکستان.

حكم الدين في اللحية « »حکم دین در ریش گذاشتن و سیگار کشیدن« -۸

 از علی بن حسن بن علی بن عبدالحمید الحلبی. .»والتدخين

از علی بن احمد بن حسن رازحی. تقدیم:  »الجامع في أحكام اللحية« -9

 ./اصر السنة، وقامع البدعة: مقبل ابن هادی الوادعیشیخ علامة، ن

از ابو عبدالسلام  »إشراقة أولی النهي في حكم الأخذ من اللحی«  -10

شمس الضحی في حكم الأخذ من «حسن بن قاسم الریمی. و رد بر 

 از صادق بیضانی. »اللحی

 .از محمد بن أحمد بن اسماعیل المقدم »أدلة تحريم حلق اللحية«  -11

از محمد بن أحمد بن اسماعیل المقدم که مختصر  »ماذا؟ـلاللحية «  -12

 باشد. کتاب قبلی می

جمعه وأعده: ابودجانة  »الإيجاز والعرض في أن إعفاء اللحية فرض« -۱۳

 علاء الدین جابر ابو السعود. تقدیم: فضیلة شیخ دکتر أحمد فرید.

از أبئ محمد  » تنبيه ذوي العقول بأن اللحي من سنن الرسول« -۱۴

 ل بن مرشود ابن إبراهیم الرمیح.اسماعی

از  »إقامة الحجة بذكر أدلة وجوب إعفاء اللحية، ويليها فتاوی« -۱۵

 عبدالله بن جار الله بن إبراهیم آل جار الله.

 از فوزی الأثری. »منتفی في اعفاء اللحیـال« -16

 از عبدالله بن یوسف الجدیع. »اللحية دراسة حديثية و فقهية«  -17

 مين.ـ رب العالوآخر دعوانا أن الحمد الله
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